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چکیده
اســتعارۀ تئاتــر یکــی از پرکاربردتریــن و تأثیرگذارتریــن اســتعاره‌ها در حوزه‌هــای گوناگــون دانــش 
بــوده اســت. همچنیــن ایــن اســتعاره در حــوزۀ تئاتــر در تبییــن کردوکارهایــی کــه در فضــای بینابینــی امــر 
روزمــره و امــر تئاتــری حیــات دوزیســتی یافته‌انــد، نقــش مهمــی بــازی کــرده و واســطه‌ای میان تئاتر رســمی 
و تجربه‌‌گرایی‌هــای شــبه‌تئاتری ســدۀ بیســتمی بــوده اســت. ایــن اســتعاره، به‌ویــژه، در تجربه‌ورزی‌هــا و 
، حضــور چشــم‌گیری داشــته و  بیانیه‌هــای بین‌الملــل موقعیت‌گــرا و عضــو اصلــی ایــن جریــان، گــی دبــور
 ‌این اســاس، در ایــن مقالــه ســیمای ایــن اســتعاره و  دلالت‌هــای مفهومــی پیچیــده‌ای یافتــه اســت. بر
کارکردهــای آن در تجربه‌‌‌گرایی‌هــا و نظریه‌ورزی‌هــای ایــن جریــان توصیــف و تحلیــل شــده اســت. موضــع 
اصلــی ایــن جریــان، در امتــداد ســنت فلســفی مارکسیســتی، در مقابــل نظــام ســرمایه‌داری و نقــد ایــن 
نظــام بــر پایــۀ رمزگشــایی از روال‌هــا و تأثیــرات آن در چارچــوب مفهــوم »نمایــش« صورت‌بنــدی شــد. ایــن 
جریــان بیانیه‌هایــی را در ضدیــت بــا شــیوه‌های نمایشــی ســرمایه‌داری و کردوکارهــای تجربه‌ورزانــه‌ای 
کــرد. اســتعارۀ تئاتــر در نظریــه و عمــل موقعیت‌گرایــی  ایــن شــیوه‌ها عرضــه  بــر  را به عنــوان بدیلــی 
وضعیــت معمایــی را شــکل داده اســت. هرچنــد موقعیت‌گرایــان تئاتــر را بــه دلیــل قرابــت آن بــا نمایــش 
در خدمــت بــه منافــع ســرمایه‌داری محکــوم کرده‌انــد، تئاتــر از نظــر آن‌هــا هنــری حاشــیه‌ای نیســت، بلکــه 
زمینــه‌ای اســت کــه در آن عمــل و نظریــۀ خــود را پیکره‌بنــدی کردنــد. تئاتــر از منظــر موقعیت‌گرایــان بــه 
شــکل مشــروطی، هــم سرچشــمۀ آزادی و تحقــق و هــم در شــکل کنونــی آن، منبــع دروغ و توهــم بــود. 
اســتعارۀ تئاتــر در اندیشــه و عمــل موقعیت‌گرایــان و گــی دبــور بــا چهــره‌ای دوگانــه‌ ظاهــر می‌شــود کــه هــم 
بــر کارکــرد اجتماعــی مخــرب نمایــش دلالــت دارد و هــم واجــد ظرفیت‌هــای درونــی بــرای مقاومــت در برابــر 
ــۀ دخل‌و‌تصــرف  ــر تکنیــک موقعیت‌گرایان نظــام ســرمایه‌داری اســت. ایــن اســتعاره در ســطحی دیگــر ب
، آن را بــه ســاخت  اشــاره دارد کــه از خــود تئاتــر بــر ضــد تئاتــر بهــره گرفتــه و می‌خواهــد بــا تغییــر تئاتــر

( تبدیــل کنــد. »موقعیــت« در زندگــی روزمــره )نوعــی تئاتــر عــاری از تئاتــر
، بین‌الملل موقعیت‌گرا ، تئاتروم موندی، تئاتربودگی، گی دبور واژگان کلیدی: استعارۀ تئاتر
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درآمد
اســتعارۀ تئاتــر1، از پرکاربردتریــن اســتعاره‌ها 
ایــن  هرچنــد  اســت.  بــوده  اندیشــه  حــوزۀ  در 
در  مختلفــی  معنایــی  دلالت‌هــای  بــا  اســتعاره 
بــه  تاریخــی  دوره‌هــای  نظــری  متــون  و  ادبیــات 
بیســتم  ســدۀ  دوم  نیمــۀ  از  اســت2،  رفتــه  کار 
دلالت‌هــای معنایــی عمیــق و گســترده‌ای یافــت. 
ایــن امــر نتیجــۀ فــراروی ماهــوی تئاتــر از یــک ابــژۀ 
در  اســتعاری  نقشــی  پذیــرش  و  صــرف  هنــری 
بافتارهــای گفتمانــی دانــش اســت. تئاتــر بــه یــک 
ایــن حــوزۀ  از  ج  ابــزار پژوهشــی در خــار و  قــاب3 

اســت. تبدیــل شــده  رســمی 
، بــه معنــی کشــف انــگاره‌ای  ایــن تلقــی از تئاتــر
ــه کار  ــا هــدف فهــم‌ روال‌هــای بیانــی ب اســت کــه ب
گرفتــه می‌شــود؛ روال‌هایــی کــه در آســتانگی امــر 
علی‌رغــم  و  می‌یابنــد  جریــان  تئاتــری  و  روزمــره 
ج از چارچــوب  ، در خــار شــباهت صــوری بــه تئاتــر
زندگــی  متــن  در  تئاتــری،  قراردادهــای  و  اهــداف 
روزمــره و متمایــز از رفتــار روزمــره رخ می‌دهنــد.
اســتعارۀ تئاتــر را می‌تــوان در پیونــد بــا هنــر 
کــرد:  مطالعــه  دانــش  حوزه‌هــای  نیــز  و  تئاتــر 
موجــب  تئاتــر  بــا  پیونــد  در  تئاتــر  اســتعارۀ   .1
پیدایــش گرایش‌هــای مختلفــی در متــن تاریــخ 
تئاتــر  از جریان‌هــای پیــش‌رو  نــزد برخــی  تئاتــر و 
شــده اســت؛ جریان‌هایــی کــه ظاهــر واقع‌گرایانــۀ 
تئاتــر را بــه چالــش کشــیده و مرزهــای واقعیــت و 
تصنــع را برچیده‌انــد؛ 2. ایــن اســتعاره در پیونــد 
عمیق‌تــر  تأثیــرات  دانــش  حوزه‌هــای  ســایر  بــا 
تئاتــر  نظریه‌پــردازان  و  داشــته  گســترده‌تری  و 
کــرده اســت.  بــا وضعیــت پیچیــده‌ای مواجــه  را 
الگــوی  یــک  به عنــوان  تئاتــر  از  حوزه‌هــا،  ایــن 
اکتشــافی بهــره گرفته‌انــد؛ همچنــان کــه فوکــو4 از 
»تئاتــر فلســفه«5 ســخن گفتــه اســت، بودریــار6 بــه 
مطالعــۀ »صحنــۀ بــدن«7 پرداخــت، پــل زومتــور8 
بــه  را  شــفاهی  فرهنگ‌هــای  در  راویــان  اجــرای 
بــه  فردینــان مونــت9  کــرد،  تلقــی  »تئاتــر«  منزلــۀ 
پرداخــت،  سیاســت«10  »تئاتــر  مــورد  در  تحقیــق 
هیــدن وایــت11 »واقع‌گرایــی تاریخــی«12 را همچــون 

ون‌دولمــن14  ریچــارد  کــرد،  توصیــف  »تــراژدی«13 
تاریخچــه روال دادگاه و تشــریفات کیفــری را بــه 
منزلــۀ »تئاتــر وحشــت«15 تحلیــل کــرد و همچنــان 
Fisch�(  16 افـ�زود فهرسـ�ت  ایـ�ن  بـ�ر  دمی‌تـ�وان 

.)er-Lichte, 1995: 85
تئاتــر  اســتعارۀ  از  اجتماعــی  محققــان 
خــود  تحلیل‌هــای  محــک  ســنگ  به عنــوان 
بــه شــکل  از اصطلاحــات تئاتــری  بهــره گرفتــه و 
اســتعاره  ایــن  کرده‌انــد.17  اســتفاده  انتقــادی 
تئاتــر  صحنــه‌ای  کنش‌هــای  توصیفگــر  تنهــا 
و  رفتــار  تحلیــل  بــرای  آن  از  بلکــه  نیســت، 
ج از تئاتــر نیــز اســتفاده  نقش‌هــای اجتماعــی خــار
می‌شــود )George, 1986: 353(. به‌زعــم بــروس 
بــرای  بنیادیــن  اســتعاره‌ای  تئاتــر  ویلشــایر18، 
انســان  هویــت  مطالعــۀ  بــا  زیــرا  اســت،  زندگــی 
ج از صحنــه، درمی‌یابیــم کــه بیــان  در زندگــی خــار
اصطلاحــات  بــا  آن  وضعیــت  طبیعــی  و  کامــل 
 .)Wilshire, 1991: 243( اســت  میســر  تئاتــری 
خود ـــ ارزش‌هــا،  بــه  می‌توانیــم  تئاتــر  طریــق  از 
کنیــم  رفتارمان ـــ نــگاه  شــیوه‌های  و  اصــول 
.)Mangham and Overington, 2001: 295(
 ، علی‌رغــم پیامدهــای انفجــاری اســتعارۀ تئاتــر
تجربه‌ورزی‌هــای  برخــی  در  آن  قیاســی  کاربــرد 
داده  شــکل  را  پیچیــده‌‌ای  وضعیــت  هنــری، 
اســت؛ به‌ویــژه آن روال‌هایــی کــه در برابــر نظــام 
ــرده و کارکردهــای متعــارف آن را  ــم ک ــر قــد عل تئات
بــه چالــش کشــیده‌اند. وقتــی پدیدآورنــدگان ایــن 
ــر قیــاس  ــا تئات روال‌هــا، تجربه‌ورزی‌هــای خــود را ب
اســتعارۀ  آیــا  می‌‌افتــد؟  اتفاقــی  چــه  می‌کننــد، 
ابــزار توصیفــی قــرار اســت  تئاتــر به عنــوان یــک 
ــان آشــفتۀ رویدادگــی ایــن تجربه‌ورزی‌هــا  ــه جری ب
نظــم ببخشــد؟ یــا نوعــی نقــد اســت کــه هدفــش 
از  پیــش  تــا  کــه  اســت  چیــزی  آشکارســاختن 
اســت؟ بــوده  ناپیــدا  اســتعاره،  ایــن  به‌کارگیــری 
رادیــکال  نظریه‌ورزی‌هــای  و  تجربه‌‌گرایی‌هــا 
عضــو  و  بین‌الملــل19  موقعیت‌گــرای  جنبــش 
اصلــی ایــن جنبــش، گــی دبــور20، نمونــۀ شــاخصی 
وضعیــت  اســت؛  وضعیتــی  چنیــن  پیدایــی  از 
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چهرۀ ژانوسی استعارۀ تئاتر در تجربه‌ورزی‌ها و بیانیه‌های بین‌الملل موقعیت‌گرا و گی دبور

بــا  موقعیت‌گرایــان  آن،  طــی  کــه  متناقضــی 
وجــود تــاش بســیار بــرای گــذار از تئاتــر در حــوزۀ 
بــه  نظریــه‌ورزی  حــوزۀ  در  همچنــان  آفرینــش، 
تئاتــر رجــوع کرده‌انــد. بــدون شــک، مطالعــۀ ایــن 
 ، تئاتــر اســتعارۀ  نقــش  بــر  تمرکــز  بــا  وضعیــت 
رادیــکال  تجربه‌‌ورزی‌هــای  نســبت  از  وجهــی 
رســمی  تئاتــر  بــا  را  بیســتم  ســدۀ  شــبه‌تئاتری 
مقالــه،  ایــن  در  می‌ســازد.  آشــکار  متعــارف،  و 
نقــش  ، ســیما و  زیــر بــر پرســش‌های  بــا تمرکــز 
بیانیه‌هــای  و  تجربه‌ورزی‌هــا  در  تئاتــر  اســتعارۀ 
موقعیت‌گرایــان و دبــور تحلیــل و واکاوی شــده 

اســت:
 استعارۀ تئاتر با چه سیمایی در تجربه‌ورزی‌های 
شده  ظاهر  موقعیت‌گرایان  بیانیه‌های  و  دبــور 

است؟
ــر یـــــک قــــیــــاس بـــــرای  ــ ــات ــ ــئ ــ ــارۀ ت ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــ  آیـ
ــتـــی بــه  ــاخـ ــنـ ــایـــی‌شـ ــبـ مـــشـــروعـــیـــت‌بـــخـــشـــی زیـ
ــور اســت یــا بــه عــنــوان یک  تــجــربــه‌ورزی‌هــای دبـ
گرفته  بــه کــار  متعارف  تئاتر  نفی  در  اســتــراتــژی 

می‌شود؟

پیشینۀ پژوهش
پژوهش‌هــای  موضــوع  تئاتــر  اســتعارۀ 
حوزه‌هایــی  گســتردگی  و  اســت  بــوده  بســیاری 
بیانگــر  گرفته‌انــد،  بهــره  اســتعاره  ایــن  از  کــه 
ازآنجاکــه  امــا،  اســت.  آن  کارایــی  و  اهمیــت 
و  تجربه‌ورزی‌هــا  پژوهــش  ایــن  موضــوع 
بیانیه‌هــای موقعیت‌گرایــان و دبــور اســت، تنهــا 
در  تئاتــر  نقــش  مطالعــۀ  بــه  کــه  پژوهش‌هایــی 
موقعیت‌گرایــان  ســایر  یــا  دبــور  گــی  اندیشــۀ 
مقالــه  ایــن  پیشــینۀ  به عنــوان  پرداخته‌انــد، 

شــده‌اند. معرفــی 
در مقالــۀ »جامعــۀ  آراگــو ســانتوس21  ادوارد 
نمایشــی و جامعــۀ کنترلــی«22 )2020( ضمــن بررســی 
نقــد دبــور بــر زندگــی معاصــر کــه از طریــق نمایــش 
و دســتگاه ایماژهــا23 بــه تجربــه‌ای وســاطت‌یافته 
تبدیــل شــده اســت، بــه بررســی رابطــۀ احتمالــی 
میــان جامعــۀ نمایــش دبــور و مفاهیــم جامعــۀ 

کنترلــی24 )فوکــو/ دلــوز25 / گوتــاری26 ( و امپراتــوری27 
)هــارت28 / نگــری29 ( پرداختــه اســت. در این مقاله 
 اندیشــۀ مرکــزی دبــور در زمینــۀ شــیوه‌های 

ً
صرفــا

بــه  و  بــوده  توجــه  مــورد  نمایشــی ســرمایه‌داری 
نقــش اســتعارۀ تئاتــر در کردوکارهــا و بیانیه‌هــای 
پرداختــه نشــده  دبــور و ســایر موقعیت‌گرایــان 

اســت.
بــر  درآمــدی  کتــاب  در  شــپرد30  ســایمون 
جریــان  معرفــی  بــه   )2016( پرفورمنــس31  نظریــۀ 
جریــان  ایــن  در  دبــور  نقــش  و  موقعیت‌گرایــی 
موقعیت‌گرایانــه  پروژه‌هــای  از  و  پرداختــه 
شــکل‌گیری  خاســتگاه‌های  از  یکــی  به عنــوان 
اســت. بــرده  نــام  »پرفورمنــس«32  از  مفهومــی 
مقالــۀ  در  آپوســتولیدس33  مــاری  ژان 
 )2011(  34» دبــور گــی  کوچــک  و  بــزرگ  »تئاترهــای 
کانونــی هنــر تئاتــر در اندیشــه‌های  بــه اهمیــت 
دبــور پرداختــه و نقــش آن را در تبییــن فلســفۀ 
بــر  بیشــتر  مقالــه  ایــن  اســت.  داده  شــرح  وی 
زمــان  در  تئاتــر  بــا  دبــور  دائمــی  دل‌مشــغولی 
حیاتــش متمرکــز بــوده و نقــش اســتعارۀ تئاتــر در 

اســت. نبــوده  توجــه  محــل  دبــور  مواضــع 
کتــاب  در  اوپالســکی35  گیلمــن  ریچــارد 
ســرمایه‌داری نمایشــی: گــی دبــور و عمــل فلســفۀ 
سیاســی36 )2011( مطــرح می‌کنــد کــه ســرمایه‌داری 
نمایشــی، اسطوره‌شناســی غالــب ســرمایه‌داری 
می‌کنــد.  پنهــان  را  آن  درونــی  منطــق  کــه  اســت 
اســطورۀ  ایــن  کشــیدن  چالــش  بــه  ضمــن  او 
و  دستکاری‌شــده  روایــت  افشــای  و  اغواگــر 
منفعت‌طلبانــۀ ســرمایه‌داری نمایشــی، بــا تکیــه 
ــور اســتدلال می‌کنــد کــه خیزش‌هایــی  ــار دب ث ــر آ ب
جایگزیــن  می‌دهنــد  انجــام  را  فلســفه  کار  کــه 

می‌شــوند. نظریــه  عمــل  و  عمــل  نظریــۀ 
ضــد  »جامعــۀ  مقالــۀ  در  پوشــنر37  مارتیــن 
ــان«38 )2004(  ــر موقعیت‌گرای ــور و تئات نمایــش: دب
ثــار موقعیت‌گرایــان و دبــور در ارتبــاط  بــه بررســی آ
بیانیه‌نویســی  تاریخچــۀ  و  تئاتــر  تاریخچــۀ  بــا 
چگونــه  کــه  می‌کنــد  اســتدلال  و  می‌پــردازد 
موقعیت‌گرایــان به‌منظــور اجتنــاب از سرنوشــت 
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Doi: 10.22034/THEATER.2024.441458.1038

آوانــگارد تاریخــی کــه هنــر تحریک‌آمیــز آن‌هــا بــه 
نــگارش  درآمدنــد،  فرهنگــی  نهادهــای  انحصــار 
بــر تولیــد هنــر ارجحیــت بخشــیدند. را  بیانیــه 

مقالــۀ  در  تقــوی  علــی  و  پازوکــی  شــهاب 
»شــکل‌گیری و گســترش مفهومــی از پرفورمنــس 
»یله‌گــردی«  بــر  تمرکــز  بــا  شــهری  مطالعــات  در 
موقعیت‌گرایانــۀ  پــروژۀ  تأثیــر   )1402(  » دبــور گــی 
کنش‌ورزی‌هــای  ظهــور  در  را  »یله‌گــردی«39 

کرده‌انــد. تحلیــل  شــهری  اجرایــی 

ساختار استعاره
یونانــی  واژۀ  از  برآمــده   » »متافــور واژۀ 
معنــای  بــه   meta-pherein/Μεταφορά
لحــاظ  بــه  و  دیگــر«40  جــای  بــه  کــردن  »حمــل 
ریشه‌شــناختی معــادل واژۀ انگلیســی »انتقــال«41 
یــک  انتقــال معنــای  اســتعاره  از  اســت. منظــور 
واژه اســت: بــه جــای این‌کــه واژه‌ای را به صــورت 
تحت‌اللفظــی بفهمیــم، معنــای دیگــری را بــه آن 
اطــاق می‌کنیــم. بنابرایــن، یــک معنــای اســتعاری 
شــامل دو معنــی اســت کــه در یــک زمــان وجــود 
داشــته و در یــک اســتعاره بــا هــم تعامــل دارنــد 

.)Tronstad, 2002: 217(
بلاغــت43  فلســفۀ  در  ریچــاردز42  ای.  ایــور 
رویکــردی بــرای تحلیــل ســاختار اســتعاری ارائــه 
»مشــبه‌به«44  بــه  را  اســتعاره  او  اســت.  کــرده 
کــه  )پیامــی  و »مشــبه«45  اســتفاده(  مــورد  )واژۀ 
کــرده  تقســیم  می‌کنــد(  منتقــل  »مشــبه‌به« 
مســتقل  واژگان  مشــبه  و  مشــبه‌به  اســت. 
هســتند، امــا زمانــی کــه در یــک اســتعاره پیونــد 
می‌خورنــد، معنــای تحت‌اللفظــی‌ آن‌هــا به‌واســطۀ 
معنــای  و  درمی‌آیــد  تعلیــق  بــه  تعامل‌شــان 
از  ســومی، »معنــای اســتعاری«، خلــق می‌شــود. 
آرایــه   

ً
صرفــا اســت  ممکــن  مشــبه‌به  یک‌ســو، 

 ، یــا تزئیــن صــرف مشــبه باشــد، از ســوی دیگــر
مشــبه ممکــن اســت بــه بهانــه‌ای صــرف بــرای 
معرفــی مشــبه‌به تبدیــل شــود و دیگــر »موضــوع 

.)Richards, 1936: 100( نباشــد  اصلــی« 
کــرده  ارائــه  دیگــری  رویکــرد  بلــک46  مکــس 

»قــاب«  و  »کانــون«47  بــه  را  اســتعاره  او  اســت. 
کــه  اســت  واژه‌ای  »کانــون«  کــرد.  تقســیم 
به صــورت اســتعاری اســتفاده می‌شــود و »قــاب« 
اســتعاره می‌ســازد.  واژه،  از  کــه  اســت  زمینــه‌ای 
الگــوی بلــک بــرای عبــارات اســتعاری کاربــرد دارد؛ 
عباراتــی کــه در آن »کانــون«، واژۀ اســتعاری اســت 
و »قــاب« بقیــۀ عبــارت اســت. قــاب، یــا زمینــه، در 
عملکــرد اســتعاری کانــون، اهمیــت ویــژه‌ای دارد. 
وجــود یــک قــاب می‌توانــد بــه اســتفادۀ اســتعاری 
وجــود  درحالی‌کــه  شــود،  منجــر  مکمــل  واژۀ  از 
یــک قــاب متفــاوت بــرای همــان واژه بــه اســتعاره 

.)Black, 1962: 26( نمی‌شــود  منجــر 
میــان  شــکاف  یــا  انحــراف  بــر  اســتعاره‌ 
معانــی مختلــف اســتوار اســت و اســتعاری کردن 
یــک  در  آن  دادن  قــرار  معنــای  بــه  واژه  یــک 
ایــن  بــر  متکــی  اســتعاره  اســت.  جدیــد  زمینــۀ 
در  لغــوی  معنــای  یــک  کــه  اســت  پیش‌فــرض 
متفــاوت  می‌توانــد  کــه  هســت  واژه  »پشــت« 
ترتیــب،  بــه همیــن  باشــد.  اســتعاری  از معنــای 
تئاتــری  غیــر  چیــزی  تصــور  بــدون  تئاتربودگــی 
قابل تصــور نیســت. عبــارت »جهــان سراســر یــک 
ــۀ مناســبی از شــکل عملکــرد  ــر اســت« نمون تئات
اســتعاره اســت. درک تحت‌اللفظــی ایــن اســتعاره 
 یــک 

ً
بــه ایــن معنــی اســت کــه تمــام جهــان واقعــا

تئاتــر اســت. در ایــن صــورت تفاوتــی میــان تئاتــر و 
جهــان وجــود نــدارد و اســتعاره دیگــر به صــورت 
اســتعارۀ  یــک  بــه  و  نمی‌کنــد  عمــل  اســتعاری 
چنیــن  این‌کــه  دلیــل  می‌شــود.  تبدیــل  مــرده 
اتفاقــی نمی‌افتــد ایــن اســت کــه هنــوز میــان دنیــا 
و تئاتــر تفاوت‌هایــی هســت ـــ مثلاً این‌کــه تئاتــر 
به‌طورمعمــول بــر داســتان و جهــان بــر قوانیــن 
تئاتــر  یــک   

ً
واقعــا اســت. جهــان  متکــی  طبیعــی 

ــوز هــم واجــد معنایــی  نیســت: واژۀ »جهــان« هن
تحت‌اللفظــی اســت کــه بــا معنــای تحت‌اللفظــی 
 .)Tronstad, 2002: 218( تئاتــر« متفــاوت اســت«
بــروک48 گفتــه اســت: »تئاتــر  همان‌طورکــه پیتــر 
و زندگــی یــک چیــز هســتند و یــک چیــز نیســتند. 
تشــکیل  یکســانی  اجــزای  از  باوجودآنکــه 
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نمی‌افتــاد،  اتفــاق  متفاوتــی  چیــز  اگــر  شــده‌اند، 
نمی‌گرفــت«  شــکل  فــرم  یــک  به عنــوان  تئاتــر 

.)Harwood, 1984: 13(
اســتعاره  بــه  را  عبــارت  ایــن  کــه  چیــزی  امــا 
وجــود  تفــاوت،  از  ســوای  می‌کنــد،  تبدیــل 
تئاتــر  اســت.  دو  ایــن  میــان  خاصــی  شــباهت 
از جهــان و درعین‌حــال شــبیه جهــان  متفــاوت 
ایــن اســتعاره دو  اســت و بالعکــس. بنابرایــن، 
ویژگــی اساســی دارد: انحــراف یــا شــکاف میــان 
معانــی مختلــف و شــباهت خــاص میــان آن‌هــا کــه 
امــکان می‌دهــد تــا تئاتــر و جهــان بــا هــم به عنــوان 
Trons� )ی�ـک معن�ـای اس�ـتعاری در تعام�ـل باش�ـند) 
tad, 2002: 218(. بــه گفتــۀ پــل ریکــور49 معنــای 
معنایــی  برخــورد  از  متشــکل   

ً
صرفــا اســتعاری 

اعتبــاری  معنــای  از  متشــکل  بلکــه  نیســت، 
لغــوی  معنــای  فروپاشــی  از  کــه  اســت  جدیــدی 
بلکــه  نیســت،  معمــا  اســتعاره  می‌آیــد...  پدیــد 

.)Ricoeur, 1978: 146( اســت  معمــا  حــل 

از تئاتروم موندی تا تئاتربودگی
، در شــکل آغازینــش )تئاتــروم  اســتعارۀ تئاتــر
تئاتــر  از  برداشــت‌ها  نخســتین  از   ،) مونــدی50 
یونــان  نویســندگان  کــه  زمانــی  شــد؛  متولــد 
و  خدایــان  نمایشنامه‌هایشــان  در  باســتان 
آن‌هــا  زدنــد.  پیونــد  یکدیگــر  بــه  را  انســان‌ها 
توســط  کــه  دانســته‌اند  صحنــه‌ای  را  جهــان 
تنهــا  انســان‌ها  و  می‌شــد  دســتکاری  خدایــان 
ایفــا  را  واگذارشــده‌ای  نقش‌هــای  می‌توانســتند 
کمدی‌نویســان  به‌ویــژه  کــه  اندیشــه‌ای  کننــد؛ 
ــروم مونــدی،  ــا بهره‌گیــری از تئات یونانــی و رومــی ب
.)Quiring, 2014: 27( ــد مــورد تأکیــد قــرار داده‌ان
خــدا  و  اســت  تئاتــر  جهــان  کــه  تلقــی  ایــن 
میانــه  ســده‌های  در  آن،  تماشــاگر  و  کارگــردان 
دلالــت دینــی یافــت. جــان ســالزبری51 در رســالۀ 
معنایــی  بــه  را  اســتعاره  ایــن  پولیکراتــوس52 
و  بــرده  کار  بــه  مــادی  جهــان  بــرای  تحقیرآمیــز 
زندگــی زمینــی را همچــون کمــدی دانســته اســت 
نقــش  خــود،  فراموش کــردن  بــا  انســان‌ها  کــه 

دیگــری را بــازی می‌کننــد. ایــن کمــدی در صحنــه/ 
ســالن  درحالی‌کــه  می‌افتــد،  اتفــاق  جهــان  در 
یافتــه  تشــبیه  بهشــت مســیحی  بــه  نمایــش53 
از حکیمــان و پیامبــران  تنهــا معــدودی  اســت. 
می‌تواننــد نقشــی را کــه خداونــد بــه‌ آن‌هــا اعطــا 
تئاتــروم  ورطــۀ  از  را  خــود  و  باشــند  پذیــرا  کــرده، 
در  آســمانی  جایــگاه  بکشــند،  بیــرون  مونــدی 
ــد  ــد و ایــن کمــدی را نظــاره کنن ــر بیابن ســالن تئات

.)Gillies, 1994: 76 -77(
تئاتــروم مونــدی در دوران رنســانس بــر پایــۀ 
خوانــش  یافــت.  تعدیــل  اومانیســتی  نگــرش 
از  ایــن اســتعاره نشــانگر رویگردانــی  رنسانســی 
دنیــای مــادی در طلــب بهشــت از طریــق تأمــل 
صادقانــۀ جهــان مــادی اســت؛ ایــن اســتعاره بــر 
تزویــر ماهــوی جامعــه و نیــز محوریــت عاملیــت 
ژان   .)West, 2008: 1( می‌کنــد  تأکیــد  انســانی 
کالویــن54 در مبــادی دیــن مســیحیت55 )1559( 
خــدا«56  جــال  »نمایــش  یــا  »آینــه«  را  جهــان 
دانســته کــه هرچنــد حضــورش در سراســر جهــان 
سراســر  حضــور  ایــن  امــا  اســت،  قابــل درک 
در  غوطــه‌ور  انســان‌ها،  اســت:  نشــده  ادراک 
خیره‌کننــده،  تئاتــر  ایــن  در  ضلالت‌هایشــان، 
کــور می‌شــوند )Calvin, 1967: 52(. بااین‌وجــود 
خــدا  به‌ســوی  را  آنهــا  بایــد  خــدا  تئاتــر  تماشــای 
رهنمــون ســازد: »ایــن تئاتــر باشــکوه بهشــت و 
کنــده از معجــزات بی‌شــمار اســت و مــا  زمیــن، آ
بایــد بــا مکاشــفۀ عالمانــه در آن بــه معرفــت خــدا 

.)Calvin, 1967: 341( برســیم« 
رنسانس  ادبیات  و  تئاتر  در  تئاتروم موندی 
نمایشنامه‌های شکسپیر  در  به‌ویژه  و پس‌ازآن 
هر  در  ژاک  وقتی  اســت.  داشته  حضور مسلطی 
طور میل شماست57 می‌گوید: »تمام دنیا صحنۀ 
نمایشی است. که مردان و زنان، بازیگران آن‌اند. 
دارند.  را  خود  خروج  و  ورود  زمان  بازیگران،  این 
می‌کند«  بازی  را  بسیاری  نقش‌ها  بازیگری  هر  و 
در  که  مردمی  باور  به   )Shakspear, 2010: 289(
روزمره  زندگی  می‌کردند،  زندگی  موندی  تئاتروم 
برای  کــاربــردی  الگویی  تئاتر  و  بــود  تئاتری  امــری 
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.)Shechner, 2013: 6( نحوۀ زندگی ارائه می‌کرد
تئاتــروم مونــدی در ادامــۀ ســیر معنایــی‌اش 
بــا مفهــوم »شــخص«58 پیونــد یافــت. بــه گفتــه 
بیــان  میــان  کــه  بــاور  ایــن  هابــز59،  تومــاس 
تفاوتــی وجــود دارد،  نقــش  ایفــای  و  شــخصیت 
»شــخص«  واژۀ  زیــرا،  نیســت،  بیــش  توهمــی 
درواقــع چیــزی جــز یــک اســتعارۀ مــرده نیســت کــه 
»نقــاب«60  بــه معنــای  پیشااســتعاری  به صــورت 

.)Tronstad, 2002: 216( اســت  بــوده 
کــرد  اســتدلال  دکارت61  هفدهــم،  ســدۀ  در 
کــه دانــش، برخــاف برداشــت‌های واقع‌گرایانــۀ 
مرســوم، امــر بازنمایانــۀ ذهنــی اســت. پذیــرش 
تئاتــروم  اشــاعۀ  بــه  دکارت  بازنمایانــۀ  نظریــۀ 
ایــن  انجامیــد.  شــناخت  حــوزۀ  در  مونــدی 
ــۀ شــناختی دیگــری اشــاره دارد  ــه نظری اســتعارۀ ب
ــد ســاخت و اجــرا در  ــۀ فراین ــه منزل کــه دانــش را ب
 West, 2008:( تجربــه و تعامــات دانســته اســت

.)3
مونــدی  تئاتــروم  روشــنگری،  دوران  در 
به عنــوان ابــزاری اقناعــی بــه بازنمایــی یــک خــود62 
 Hundert, 1994:( کــرد  کمــک  معتبــر  و  پایــدار 
نــگاه مســلط  زیــر ســایۀ  از  ایــن اســتعاره   .)143
کارگــردان بالایــی )خــدا، سرنوشــت( خــارج شــد 
فاصلــه  پیشــین  متافیزیکــی  برداشــت‌های  از  و 
ســکولار  مفهــوم  در  اســتعاره  ایــن  گرفــت. 
گویــی  کــه  می‌نگــرد  جهــان  بــه  به‌گونــه‌ای  آن، 
ــری و  ــرای مشــابهت قراردادهــای تئات ــه‌ای ب صحن
پویایــی زندگــی اجتماعــی و رفتــار بازیگــران صحنــه 
و رفتــار انســان در زندگــی روزمــره اســت. دیویــد 
بــرای تبییــن ماهیــت  از اســتعارۀ تئاتــر  هیــوم63 
خــود بهــره می‌گیــرد. تئاتربودگــی خویشــتن نــزد 
ــر از یــک اســتعاره اســت: راهــی اســت  هیــوم فرات
بــا  کــه  فضایــی  در  انســان  ماهیــت  درک  بــرای 
 Stradella, 2010:( حضــور دیگــری آغــاز می‌شــود

.)156
در  اســتعاره  ایــن  پویاتــر  و  جدی‌تــر  حیــات 
اورینــوف64  نیــکلای  شــد.  آغــاز  بیســتم  ســدۀ 
)تئاترال‌نوســت(65،  تئاتربودگــی  واژۀ  ابــداع  بــا 

زندگــی66  تئاتــر  در  او  بــود.  مســیر  ایــن  آغازگــر 
)1927( ایــن مدعــا را مطــرح می‌کنــد کــه در تمــام 
یافتــه  را  همیشــگی  تئاتربودگــی  یــک  زندگــی، 
یافــت  درخواهیــم  کــه  می‌رســد  زمانــی  و  اســت 
»تئاتــر«  در  »طبیعــت«  انــدازه  همــان  بــه  کــه 
Evrei� کـ�ه »تئاتـ�ر« در »طبیعـ�ت«)  )حاضـ�ر اسـ�ت 
nov, 2013: 21(. بــه نظــر اورینــوف، تئاتربودگــی 
ــری در همــگان وجــود  ــزۀ تئات به صــورت یــک غری
دارد و اســاس کنشــگری اســت. غریــزه تئاتــری، 
امــری  بلکــه  نیســت،  زیبایی‌شــناختی  امــری 
اســت،  زیبایی‌شناســی  ماقبــل  و  جهان‌شــمول 
را  هرچنــد شــالودۀ هــر رویکــرد زیبایی‌شــناختی 
نیــز شــکل می‌دهــد: همه‌چیــز ذیــل نشــانۀ تئاتــر 

.)Tronstad, 2002: 218( می‌شــود  درک 
از ابتــدای نیمــۀ دوم ســدۀ بیســتم، مفهــوم 
ادبیــت67  واژۀ  به صــورت  ابتــدا  تئاتربودگــی 
اوایــل  و  شــصت  دهــۀ  پایــان  در  شــد.  مطــرح 
بنیان‌هــای  نظریه‌پــردازی  بــرای  هفتــاد  دهــۀ 
حوزه‌هــای  در  زیــادی  تلاش‌هــای  تئاتربودگــی 
امــا   .)14  :1389 )فــرال،  گرفــت  صــورت  دانــش 
اســتعارۀ  کاربردهــای  بحث‌برانگیزتریــن  از  یکــی 
بــوده  مارکسیســتی  فکــری  ســنت  در  تئاتــر 
اســت کــه در توصیــف روال‌هــای ســرمایه‌داری و 
Puch� آن مـ�ورد اسـ�تفاده قـ�رار گرفـ�ت)  )تأثیـ�رات 
دبــور  بــا  ادامــه  در  کــه  امــری   ،)ner, 2006: 231
ــا دورۀ کنونــی  بــه بلــوغ نظــری بیشــتری رســید و ت
نیــز ادامــه یافــت. بــرای مثــال، دیویــد بــوج68 در 
ســرمایه‌داری  خلــق  ســرمایه‌داری:  تئاترهــای 
نظــام‌  در  مدیریــت  شــیوه‌های   )2017( گاهانــه69  آ
ســرمایه‌داری را از طریــق ایــن اســتعاره رمزگشــایی 

اســت. کــرده 

موقعیت‌گرایی، دبور و جامعۀ نمایش
ســنــت  در  مـــوقـــعـــیـــت‌گـــرا  ــل  ــلـ ــمـ ــن‌الـ ــیـ بـ
پیوند  از  و  داشــت  ریشه  آوانــگــارد  جنبش‌های 
جنبش‌های لتریست بین‌الملل70 و کبرا71 شکل 
گرفت )Sadler, 1998: 2(. این جریان که از دهۀ 
با  حــیــات داشـــت  ابــتــدای دهــۀ هفتاد  تــا  پنجاه 
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کارگری  و  دانشجویی  شورش  فکری  پشتیبانی 
سایر  بر  و  رسید  موفقیت  به  پاریس   1968 مه 
 1968 مــه  گــذاشــت.  تأثیر  مقاومت  جــریــان‌هــای 
بود.  موقعیت‌گرایی  افــول  نیز  و  شهرت  لحظۀ 
ــرای پــیــونــدزدن کــردوکــار  ایــن جــریــان در تــاش ب
ناکامی  از  انقلاب،  نظریۀ جدید  با  آوانگارد جدید 
انقلاب دانشجویی مصون نماند و در اوایل دهۀ 

.)Puchner, 2004: 5-6( 1970 منحل شد
به‌شدت درگیر عدم  بین‌الملل موقعیت‌گرا 
تفکیک امر سیاسی از هنر بود. موقعیت‌گرایان 
در  را  انقلابی  نظریه‌ای  لــوفــور72،  هانری  از  متأثر 
آن‌هــا سعی  کــردنــد.  روزمـــره مطرح  زندگی  حــوزۀ 
کردند انقلابی فرهنگی را در شکل جدید رسانه‌ای 
جدید،  ایــن شکل  بــرای  و  کنند  زمینه‌سازی  آن 
تأثیرگذارترین  که  برگزیدند  را  »نمایش«  اصطلاح 
پردازش نظری خود را در کتاب جامعۀ نمایش73 
آن با عنوان  )1967( یافت. جامعۀ نمایش که از 
کنار  در  اســت،  شــده  یــاد  جـــوان«  نسل  »بیانیۀ 
متن  به  مــارکــوزه75   )1964( تک‌ساحتی74  انسان 
نظری بنیادینی برای شورش 1968 فرانسه تبدیل 
رسانه‌ای‌شدن  به  اشــاره  ضمن  »نمایش«  شد. 
نشان  را  آن  ایدئولوژی  کل  غربی،  سرمایه‌داری 
می‌دهد: تلویزیون، تبلیغات، بت‌وارگی کالایی و 
آن  بعدها  آلتوسر76  آن ـــ که  فریبندۀ  ظاهر  تمام 
Puch�( 77 می‌نامد ترا دستگاه ایدئولوژیک دولت

.)ner, 2004: 6
مخالفــت  هم‌قطارانــش  و  دبــور  موضــع 
کــه  موضعــی  بــود؛  حاکــم  اقتصــادی  نظــام  بــا 
و   78» »ایمــاژ چــون  واژگانــی  از  بهره‌گیــری  بــا 
جامعــۀ  در  دبــور  شــد.  مطــرح  »نمایــش«79 
نمایــش )1957( معضــل تضعیــف حــوزۀ عمومــی 
بــه  تســری  در  اجتماعــی  نقــد  ناکارآمدی‌هــای  و 
 Becker,( می‌کنــد  بیــان  را  »نمایــش«  پدیــدۀ 
آغــاز می‌شــود:  1 :2002(. کتــاب دبــور این‌گونــه 
تولیــد  مــدرن  شــرایط  آنهــا  در  کــه  جوامعــی  »در 
به‌ماننــد  را  خــود  زندگــی  همــۀ  اســت،  حاکــم 
می‌دهــد«  ارائــه  نمایش‌هــا  از  عظیمــی  انباشــت 
»شــرایط   ، دبــور به‌زعــم   .)Debord, 2010: § 1(

مــدرن تولیــد« دنیایــی را ســاخته کــه تحــت ســلطۀ 
مبادلــۀ کالاســت و نمایــش لحظــه‌ای اســت کــه 
کالا زندگــی اجتماعــی را بــه تصــرف خــود درمــی‌آورد 
ایــن  امــر  ایــن  پیامــد   .)Beller, 2006: 259(
اســت کــه روابــط اجتماعــی میــان مــردم از طریــق 
می‌شــود.  وســاطت  و  درک  هدایــت،  ابژه‌هــا 
انســان گرفتــار در چنیــن روابطــی، بــه شــیء‌واره80 
انســان  ظرفیــت  تمامیــت  می‌شــود.  تبدیــل 
می‌شــوند،  ع  منتــز احساســات  می‌یابــد،  تنــزل 
انســان  و  شــده  »بــودن«  جایگزیــن  »داشــتن« 
 Shepherd,( می‌شــود  ازخودبیگانگــی  دچــار 

.)2016: 60
کتــاب  در  مارکــس  نگرش‌هــای   ، آخــر گــزارۀ 
دخل‌و‌تصــرف  بــا  دبــور  کــه  اســت  ســرمایه81 
می‌کنــد:  صورت‌بنــدی  را  نظریــه‌اش  آن،  در 
»نمایــش مجموعــه‌ای از ایماژهــا نیســت، بلکــه 
بــا  کــه  اســت  مــردم  اجتماعــی میــان  مناســبات 
 Debord, 2010:( می‌شــود«  وســاطت  ایماژهــا 
اندیشــۀ مارکسیســتی  دبــور می‌خواســت   .)§ 4
بیســتم  ســدۀ  دوم  نیمــۀ  وارد  شــکلی  بــه  را 
کنــد کــه نفــوذ روزافــزون نمایــش را در جهــان و 
دهــد  نشــان  روزمــره  زندگــی  عرصه‌هــای  همــۀ 
نمایــش،   ، دبــور نظــر  بــه   .)Noys, 2007: 401(
کــه  اســت  کســانی  موقعیــت  منعکس‌کننــدۀ 
کرده‌انــد  پیکره‌بنــدی  خــود  نفــع  بــه  را  جامعــه 
ابــزاری  )Gilman-Opalsky, 2011: 73(، نمایــش 
بــرای فرونشــاندن و سیاســت‌زدایی و یــک »نبــرد 
دائمــی افیونــی« اســت کــه ســوژه‌های اجتماعــی 
در  وظیفه‌شــان  مهم‌تریــن  از  و  کــرده  تخدیــر  را 
 Best and( می‌ســازد  منحــرف  اجتماعــی  زندگــی 
Kellner, 1997: 84(. کارکــرد نمایــش بــه شــکلی 
گاهــی افــراد بــه ازخودبیگانگــی  اســت کــه مانــع از آ
برآمــده از جامعــۀ کالایــی می‌شــود. نتیجــۀ ایــن 
مــردم  میــان  گسســت82  ایجــاد  ازخودبیگانگــی، 
پنهان‌ســازی  نمایــش  مزورانــۀ  کار  و  اســت 
بــه  بخشــیدن  دوبــاره‌  »وحــدت‌  و  گسســت 
اســت«  ایمــاژ  ســطح  در  گسســته  جنبه‌هــای 
)Jappe.1999: 6(. توهــم وحــدت بــرای آن‌هایــی 
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را  مخــدری  حکــم  می‌کننــد  انــزوا  احســاس  کــه 
دارد کــه تنهــا نمایــش می‌توانــد بــه آن‌هــا تزریــق 
کنــد و ازایــن‌رو، رابطــۀ آن‌هــا بــا نمایــش، رابطــه‌ای 
طریــق  از  نمایــش  کــه  انفعالــی  اســت؛  انفعالــی 
اســت.  کــرده  ایجــاد  بیگانه‌ســازی  ســازوکارهای 
بنابرایــن، مفهــوم نمایــش متضمــن تمایــز میــان 
انفعــال و فعال‌بــودن، و مصــرف و تولیــد اســت 
را بــه منزلــۀ  و دبــور مصــرف منفعلانــۀ نمایــش 
می‌کنــد  محکــوم  انســانی  ظرفیــت  از  بیگانگــی 
وی،  بــاور  بــه   .)Best and Kellner, 1997: 89(
اســاس  بــر  تقلبــی  بــازی  یــک  رســمی  فرهنــگ 
مصرف‌گرایــی  و  انفعــال  تشــویق  ابهام‌آفرینــی، 
هــدف  و   )Markovitz, 2011: 4( اســت 
از  توجــه شــهروندان  بازمنحرف‌ســازی  نمایــش، 
نابرابری‌هــای ســاختاری بــه رویدادهــای نمایشــی 
اســت کــه بــرای ســرکوب نقــد اجتماعــی طراحــی 
)Kersten and Abbott, 2012: 324( شــده‌اند 

تکنیک‌‌های موقعیت‌گرایانه
بــا  مقابلــه  موقعیت‌گرایــان  بــاور  بــه 
کاربســت  نمایــش، مســتلزم  از  برآمــده  انفعــال 
گاهانۀ  تاکتیک‌هــای خاصــی اســت که بر ســاخت آ
کــه  موقعیت‌هایــی  اســتوارند؛  »موقعیت‌هــا« 
بــر ویرانه‌هــای نمایــش مــدرن شــکل می‌گیرنــد، 
بــا ایــن فــرض کــه اصــل واقعــی نمایــش، یعنــی 
اصــل عــدم مداخلــه، بــا بیگانگــی دنیــای قدیــم 
پیونــد محکمــی خــورده اســت و مناســبت‌ترین 
کــه  آن‌هایــی هســتند  انقلابــی،  تجربه‌ورزی‌هــای 
بــا گسســت در همذات‌پنــداری روانــی تماشــاگر 
تماشــاگر  بــا قهرمــان، می‌خواهنــد ظرفیت‌هــای 
را در جهــت متحول‌ســاختن زندگــی‌اش بســیج 
کننــد. بنابرایــن، موقعیت‌هــا بــرای آشکارســازی 
بــه شــکلی ســاخته  بایــد  خــود  رادیــکال  قــدرت 
کننــد  زندگــی  را  آن  ســازندگانش  تــا  شــوند 
)Knabb,1981: 25(. ســاخت موقعیــت نیازمنــد 
امیــال  پایــۀ  بــر  فعالیــت  موقتــی  زمینــۀ  تــدارک 
زمینــۀ  ایــن  اســت.  شــده  شــناخته  کم‌و‌بیــش 
امیــال  ایــن  بیشــتر  به‌وضــوح  می‌توانــد  موقتــی 

کــه  بیانجامــد  جدیــدی  امیــال  ظهــور  و  بــدوی 
واقعیــت   همــان 

ً
دقیقــا آن  مــادی  شــالوده‌های 

جدیــدی خواهــد بــود کــه از طریــق ســاخته‌های 
 Knabb, 1981:( موقعیت‌گرایــی شــکل می‌گیــرد

.)43
دبــور در ســاخت موقعیت‌هــا از نگرش‌هــای 
ســارتر الهــام‌ گرفــت، همان‌طورکــه نــام بین‌الملــل 
»موقعیــت«  مفهــوم  از  ملهــم  نیــز  موقعیت‌گــرا 
پــدر«  »نمــاد  را  او  گیلمــن83  کلــر  کــه  بــود  ســارتر 
 .)Gilman, 2002: 201( موقعیت‌گرایــی می‌دانــد
ســارتر اصطــاح »موقعیــت« را برســازندۀ زندگــی 
ممکــن  را  فــرد  خویشــتن  تحقــق  کــه  دانســته 
کــه  معتقدنــد  نیــز  موقعیت‌گرایــان  می‌ســازد. 
به عنــوان  را  موقعیت‌هــا  ایــن  می‌تواننــد  افــراد 
کننــد  تولیــد  خودتوانمندســازی  بــرای  عملــی 
ایــن نگــرش، مفهــوم   .)Sadler, 1998: 44 -45(
فــردی مشــخص  یــک موقعیــت  از  را  موقعیــت 
و  دگرگون‌کننــده  جمعــی،  موقعیــت  یــک  بــه 

می‌بــرد. فراتــر  بازتحولــی 
مفهومــی  میــراث  از  خــود  نظریــۀ  در  دبــور 
هگلیســم و مارکسیســم غربــی و از چارچوب‌هــای 
نظــری مکتــب فرانکفــورت بهــره گرفــت. ایــن امــر 
او را در موقعیتــی انتقالــی قــرار می‌دهــد کــه هــم 
وام‌دار دیالکتیــک اســت و هــم بانــی نگرش‌هایــی 
بهــره  آن  از  رســانه‌  منتقــدان  بعــدی  نســل  کــه 
گرفتنــد )Taylor and Harris, 2008: 107(. دبــور 
همچــون اعضــای مکتــب فرانکفــورت، اهمیــت 
بــه  را  تــوده‌ای معاصــر  فرهنــگ در درک جامعــۀ 
رســمیت شــناخت. هرچنــد، برخــاف ایشــان، بــه 
تروریســم زیبایی‌شــناختی84، مداخلــه مســتقیم 
 Taylor and( داشــت  بــاور  فرهنگــی،  تولیــد  در 
بــه تفکــرات  Harris, 2008: 109(. موضــع ‌دبــور 
»صنعــت  زمینــۀ  در  آدورنــو86  و  هورکهایمــر85 
کــه  همان‌گونــه  داشــت.  قرابــت  فرهنــگ« 
صنعــت فرهنــگ، محیطــی فرهنگــی تحــت کنتــرل 
معــدودی از صاحبــان قــدرت را ترســیم می‌کنــد 
کــه در آن فرهنــگ بــه کالاهــای مصرفــی تبدیــل 
زندگــی  یــک  از  نیــز  نمایــش  جامعــۀ  می‌شــود، 
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ســازوکارهای  توســط  کــه  ازپیش‌تعیین‌شــده 
مصرف ـــ تولیــد تعریــف شــده، تبعیــت می‌کنــد. 
نمایــش  جامعــۀ  فرهنــگ،  صنعــت  هماننــد 
ناممکــن  آن  از  گریــز  و  بــوده  در همه‌جــا حاضــر 
اســت. در صنعــت فرهنــگ فرانکفــورت، فــرد یــک 
موضــوع محاســباتی و تنهــا یکــی در میلیون‌هــا 
انســان مصرف‌گراســت و از نظــر دبــور به عنــوان 
می‌شــود.  قلمــداد  خــود  زندگــی  تماشــاگر 
فرانکفــورت  مکتــب  تأثیرگــذار  دیگــر  جنبــۀ 
طریــق  از  مدرنیتــه  نقــد  موقعیت‌گرایــان،  بــر 
نقــد  دامنــۀ  کــه  بــود  مارکسیســتی  دیالکتیــک 
مدرنیتــه را بــه نقــد زندگــی روزمــره گســترش داد. 
گئــورگ  بــا نگرش‌هــای  دبــور  همچنیــن موضــع 
لــوکاچ87 در زمینــۀ تأثیــرات ناشــی از شــیءباوری 
کالا و تبدیــل انســان بــه تماشــاگر و ناظــر منفعــل 
محــض جنبــش مســتقل کالاهــا، پیونــد نزدیکــی 

.)Jappe, 1999: 23( داشــت 
اهــداف  از  فراتــر  دبــور  اهــداف  بااین‌حــال، 
انتقــادی مکتــب فرانکفــورت بــود و روش‌هایــی 
می‌گیــرد.  نظــر  در  پرولتاریــا  بســیج  بــرای  را 
محــدود  نمایــش  رمزگشــایی  بــه  او  نظریه‌هــای 
نفــوذ  بــا  مقابلــه  بــرای  را  راهبردهایــی  و  نشــده 
آزادی  او،  بــاور  بــه  می‌دهــد.  ارائــه  آن  فزاینــدۀ 
و  خودرهاســازی  مســتلزم  عمومــی  اجتماعــی 
همان‌طورکــه  و  اســت  بی‌واســطه  خودآفرینــی 
مارکــس بــه دنبــال لغــو فلســفه در ادغــام آن بــا 
پراکســیس بــود، دوبــور نیــز بــه دنبــال جانشــینی 
روزمــره  زندگــی  زیبایی‌شناســانه‌کردن  در  هنــر 

.)Best and Kellner 1997: 94( بــود 
میــل  رهاســازی  موقعیت‌گرایــان،  نظــر  از 
مبــارزۀ  یــک  از  جدایی‌ناپذیــری  بخــش  همــواره 
از  را  آن‌هــا   ، بــاور ایــن  بــود.  بزرگ‌تــر  سیاســی 
و  کــرده  مجــزا  پیشــین  هنــری  جنبش‌هــای 
زمینه‌ســازی  را  تاریخــی  آوانــگارد  بــر  آنهــا  نقــد 
به‌واســطۀ  آوانــگارد  هنــر  آنهــا،  به‌زعــم  کــرد. 
و  هنــری  حراجی‌هــای  همچــون  نهادهایــی 
شــده  تبدیــل  نمایــش  از  بخشــی  بــه  موزه‌هــا 
تکنیک‌هــای  از  بســیاری  توانســته  نمایــش  و 

درآورد.  تجــاری  اهــداف  خدمــت  در  را  آوانــگارد 
موقعیت‌گرایــی  انتقــادات  از  عمــده‌ای  بخــش 
تجــارت  بــه  معاصــر  هنرمنــدان  تن‌دادگــی  بــر 
بین‌الملــل  کــه  درکــی  بــود.  متمرکــز  هنــرورزی 
آن  پیامدهــای  و  رهاســازی  از  موقعیت‌گــرا 
کــه  کــرد  تبدیــل  جنبشــی  بــه  را  آن  داشــت، 
می‌توانســت بــا پیونــدزدن حیــات هنــر بــه هنــر 
زندگــی، بــه پــروژۀ هنرمنــد راســتین بپــردازد. مــا 
نباشــیم،  هنرمنــد  کــه  هنرمندیــم  زمانــی  تنهــا 
 Knabb, 1981:( محقــق  را  هنــر  درنهایــت  مــا 
139(. دســت کشــیدن از هنــر نتیجــۀ بنیادینــی 
آشــفتگی  و  ناکامــی  از  موقعیت‌گرایــان  کــه  بــود 

گرفتنــد. آوانــگارد  هنــر  ایدئولوژیــک 
هنــر  بــا  مخالفــت  موقعیت‌گرایــان  موضــع 
و   ، هنــر خــود  بــا  مخالفــت  نــه  و  بــود  کالایــی 
مأموریــت آن‌هــا بازاندیشــی در هنــر از طریــق محــو 
مــرز هنــر و زندگــی بــود: »مــا بــا شــکل متعــارف 
فرهنــگ، حتــی در مدرن‌تریــن جلــوۀ آن مخالــف 
ــم.  ــرار می‌گیری هســتیم... مــا آن‌ســوی فرهنــگ ق
نــه پیــش از آن... فرهنــگ را بایــد بــا فراگذشــتن از 
آن به عنــوان ســاحتی مســتقل، تحقــق بخشــید« 

.)Jappe, 1999: 69(
رونــد  در  اخــال  بــرای  موقعیت‌گرایــان 
نمایــش، مجموعــه‌ای از روال‌هایــی را سروشــکل 
، بلکــه  ثــار دادنــد کــه خروجــی آن، نــه بــه تولیــد آ
بــه نگرش‌هایــی انجامیــد کــه در بیانیه‌هایشــان 
نمــود پیــدا کــرد. هــدف، ایجــاد »شــیوۀ جدیــدی از 

.)Knabb, 1981: 24( بــود   » رفتــار
اولیــن تجربــه‌ورزی آن‌هــا، یله‌گــردی، »تمریــن 
از  روزمــره  امــر  از  ج  خــار شــورمندانۀ  ســفر  یــک 
طریــق تغییــر ســریع محیط‌هــا« و »تکنیــک عبــور 
 Knabb,( بــود  گوناگــون«  محیط‌هــای  از  گــذرا 
نفــر  یــا چنــد  یــک  یله‌گــردی  در   .)1981: 24, 50
معمــول  انگیزه‌هــای  مشــخص  دورۀ  یــک  طــی 
و  شــغل  روابــط،  عمــل،  و  حرکــت  بــرای  را  خــود 
فعالیت‌هــای مربــوط بــه اوقــات فراغــت خــود را 
بــه تعلیــق درمی‌آورنــد تــا خــود را بــه جاذبه‌هــای 
آنجــا  در  اســت  کــه ممکــن  و مواجهاتــی  ناحیــه 
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نتایــج  بــه  تــا  نمــوده  مشــغول  کننــد،  تجربــه 
 .)Knabb, 1981: 50 -51( یابنــد  دســت  عینــی 
پرســه‌زنی  یــک   

ً
صرفــا یله‌گــردی   ، دبــور زعــم  بــه 

آن اســت. تمرکــز  از  تصادفــی نیســت و متمایــز 
ایــن فعالیــت معطــوف بــه مواجهــه و شــناخت 
تأثیــرات  »مطالعــۀ  اســت:  »روان‌جغرافیــا«88 
و  احساســات  بــر  جغرافیایــی...  محیــط  خــاص 
« )Knabb, 1981: 45(. یله‌گــردی مســتلزم  رفتــار
رفتــاری سازنده ـــ بازی‌گوشــانه اســت؛ کــه کامــاً 
پرســه‌زنی  و  ســفر  کلاســیک  مفاهیــم  از  را  آن 
کار  نــه   .)Knabb, 1981: 50( می‌‌کنــد  متمایــز 
نظام‌هــای  اهــداف  از  غ  فــار تفریــح؛  نــه  و  اســت 

نیســت. هــم  بی‌هــدف  امــا  اســت،  نمایــش 
غنــی‌  منبــع  موقعیت‌گرایــان  نظــر  از  بــازی 
نمایــش  بیگانه‌ســاز  نظــام  برابــر  در  ایســتادگی 
فنّاورانــه  پیشــرفت  کــه  زمانــه‌ای  در  بــود، 
حــذف  کامــل  به‌طــور  را  بــازی  تــا  می‌کنــد  تــاش 
ایــن  از  خــروج  پیشــتازانۀ  راه  یگانــه  کنــد، 
وضعیــت، رهاســازی میــل بــه بــازی در مقیــاس 
بــازی   .)Knabb, 1981: 44-45( اســت  بزرگ‌تــر 
ــا انــکار رادیــکال رقابــت و نفــی  ــه ب موقعیت‌گرایان
جدایــی آن از زندگــی روزمــره، از مفهــوم کلاســیک 
موقعیت‌گرایانــه  بــازی  می‌‌شــود.  متمایــز  بــازی 
آن چیــزی اســت  بــه نفــع  مســتلزم موضع‌گیــری 
کــه حاکمیــت آینــدۀ آزادی و بــازی را تضمیــن کنــد 
آن‌هــا،  اصلــی  بــازی  و   )Knabb, 1981: 23-24(
صــرف نظــر از تحقــق آن، ســاخت موقعیــت‌ بــود.

زبان تئاتر در بیانیه‌های موقعیت‌گرایان
هرچنــد موقعیت‌گرایــان ســاخت موقعیــت را 
نقطــۀ مقابــل اثــر هنــری می‌دانســتند، امــا نســبت 
بــه اشــکال هنــری نظیــر تئاتــر و ســینما به عنــوان 
بی‌تفــاوت  موقعیــت  ســاخت  بــرای  الگوهایــی 
قبــال  در  به‌ویــژه  رویکــرد دوگانــه  ایــن  نبودنــد. 
بیانیه‌هــای  در  را  پیچیــده‌ای  وضعیــت  تئاتــر، 
و  دبــور  کــه  زبانــی  اســت.  داده  شــکل  آن‌هــا 
همکارانــش بــرای توصیــف ســاخت موقعیت‌هــا 
آشــکار  را  پیچیدگــی  ایــن  کرده‌انــد،  اســتفاده 

بین‌الملــل  مجلــۀ  متــون  در  تئاتــر  می‌ســازد. 
نــه  امــا  می‌شــود،  تکــرار  مــداوم  موقعیت‌گــرا 
ــه آن پرداخــت، بلکــه  ــد ب به عنــوان هنــری کــه بای
و  قابل بهره‌گیــری  هــم  کــه  مفهومــی  به عنــوان 

اســت. قابل حملــه  هــم 
و  اصطلاحــات  از  همکارانــش  و  دبــور 
رونــد  تــا  می‌گیرنــد  بهــره  تئاتــری  تخصص‌هــای 
توضیــح  او  دهنــد.  شــرح  را  موقعیــت  ســاخت 
جماعــت  یــک  کــه  نقشــی  از  بایــد  کــه  می‌دهــد 
 
ً
صرفــا کــه  جماعتــی  یــا  می‌کنــد  بــازی  منفعــل 
نقــش جزئــی دارنــد، کاســته شــود و بایــد بــه نقــش 
کســانی کــه نمی‌تــوان آن‌هــا را بازیگــر نامیــد، بلکــه 
می‌تــوان آن‌هــا را بــه معنــای جدیــد ایــن اصطــاح 
 Knabb, 1981:( افــزود  نامیــد،  »کنشــوران«89 
از اصطــاح »بازیگــر«  او می‌خواهــد  25(. هرچنــد 
اجتنــاب کنــد، تمایــزی کــه او میــان بازیگــران بــا 
نقــش جزئــی و بازیگــران اصلــی ترســیم می‌کنــد، 
می‌کنــد.  تداعــی  را  تئاتــر  ســنتی  نهــاد  ســاختار 
مقدماتــی  »مســائل  دیگــری  مقالــۀ  در  دبــور 
تئاتــر  از   )1958( موقعیــت«90  یــک  ســاخت  در 
بهــرۀ بیشــتری می‌گیــرد. هرچنــد در ایــن مقالــه 
اقدامــی  به عنــوان  ســاخت‌یافته  موقعیــت 
چهــرۀ  یــک  بــه  اســت،  شــده  تعریــف  جمعــی 
بااین‌حــال،  دارد.  نیــاز  »کارگــردان«  یــک  آشــنا، 
نمی‌شــود  ختــم  اینجــا  بــه  نقش‌هــا  تقســیم 
و  مســتقیم«  »عوامــل  »تهیه‌کننــده«،  پــای  و 
کشــیده می‌شــود.  ماجــرا  بــه  نیــز  »تماشــاگران« 
بااین‌وجــود، دبــور متذکــر می‌شــود هرچنــد ایــن 
اوایــل ســدۀ  در  تئاتــر  یــادآور ســاختار  نقش‌هــا 
 اصطلاحاتــی موقتــی 

ً
بیســتم اســت، این‌هــا صرفــا

یــک  بــه  نبایــد  هرگــز  نقش‌هــا  ایــن  و  هســتند 
تخصــص‌ دائمــی تبدیــل شــوند. ایــن اصطلاحــات 
موقتــی فقــط بــرای توصیــف موقعیت‌هاســت و 
 Knabb,( نبایــد بــه معنــی تــداوم تئاتــر تلقــی شــود

.)1981: 43-44
امتــداد  در   ، تئاتــر قبــال  در  دبــور  احتیــاط 
تخریــب  در  آرتــو92  و  برشــت91  نگرش‌هــای 
پنجــم  شــمارۀ  در  اســت.  تئاتــری  نمایــش 
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یکــی  از  متنــی  شــاهد   ،)1960( گــروه  ایــن  مجلــۀ 
هســتیم  فرانکیــن93  آنــدره  موقعیت‌گرایــان،  از 
کــه مــرگ تئاتــر را اعــام می‌کنــد. رد تئاتــر در ایــن 
به مثابــه  تئاتــر  دارد.  ریشــه  آرتــو  نقــد  در  متــن 
ماشــینی بــرای تولیــد اجراهــای تکــراری و ایجــاد 
جاعــل  بازیگــران  از  مملــو  بازنمایانــه  فضــای 
شــخصیت‌ها، محکــوم می‌شــود. تئاتــر جدیــدی 
کــه ایــن متــن متصــور می‌شــود، بــدون اتــکا بــه 
دراماتیــک محقــق  توالی‌هــای  و  متــون، طرح‌هــا 
دیالکتیکــی  بلکــه  نیســت،  دراماتیــک  شــود: 
نســبتی  دیالکتیکــی  تئاتــر  بااین‌حــال،  اســت. 
بــا آرتــو نــدارد، بلکــه بــا برتولــت برشــت، مرتبــط 
می‌خواهــد  برشــت،  به‌ماننــد  فرانکیــن  اســت. 
بــه همــان  بایــد  کــه شــرکت‌کننده در موقعیــت 
انــدازه از احساســات خــود فاصلــه داشــته باشــد 
. بنابرایــن، فرانکیــن  کــه از احساســات تماشــاگر
میــان تئاترهــای مدرنیســتی یــا آوانــگارد مختلــف 
دســت بــه انتخــاب می‌زنــد تــا تئاتــری را متصــور 
مصــون  نمایــش  بــه  آن  گرایــش  از  کــه  شــود 
اثــر  قالــب  در  را  آن  واگنــر94  کــه  گرایشــی  بمانــد، 
هنــری جهان‌شــمول95 تجســم‌ بخشــیده اســت و 
 در تمــام اشــکال موجــود تئاتــر وجــود دارد 

ً
تقریبــا

.)Puchner, 2004: 8(
فرانکیــن پیش‌ازایــن در متــن دیگــری بــرای 
تئاتــر  تخریــب  ریشــه‌های   ،)1958( مجلــه  ایــن 
همچنیــن  او  می‌کنــد.  شناســایی  برشــت  در  را 
در  را  برشــت  اندیشــه‌های  دیگــری  متــون  در 
زمینــۀ ضــرورت درهم‌شکســتن همذات‌پنــداری 
فعال‌ســاختن  لــزوم  و  قهرمــان  بــا  تماشــاگر 
تماشــاگر بــرای تغییــر زندگــی‌اش تکــرار می‌کنــد. 
رجــوع مــداوم موقعیت‌گرایــان بــه برشــت، نشــان 
مبــارزه  درگیــر  را  خــود  نیــز  آن‌هــا  کــه  می‌دهــد 
کرده‌انــد  جهان‌شــمول  هنــری  اثــر  کذبیــت  بــا 
موقعیت‌هــا  ســاخت  بــرای  آن‌هــا  اقدامــات  و 
هنــری  اثــر  یــک ضــد  بــرای  آن تلاش‌هــا  از  یکــی 
تئاتــر  اعظــم  بخــش  کــه  اســت  جهان‌شــمول96 
 Puchner,( اســت  گرفتــه  بردگــی  بــه  را  مــدرن 
8 :2004(. از اینجــا، پــروژه موقعیت‌گرایــی تحــت 

تأثیــر برشــت و آرتــو مســتلزم ورود بــه قلمرویــی 
اســت کــه در آن جدایــی هنــر و زندگــی پایــان یافتــه 
اســت: قلمرویــی کــه در آن ســاخت موقعیــت و 
ســاخت واقعــی زندگــی جایگزیــن تئاتــر می‌شــود.

بــیــانــیــه‌هــای  در  ــر  ــاتـ ــئـ تـ ــارۀ  ــ ــع ــ ــت ــ اس ــیـــمـــای  سـ
موقعیت‌گرایان

طــرح ایــن پرســش ضــروری بــه نظــر می‌رســد 
بــر  نقدشــان  علی‌رغــم  موقعیت‌گرایــان  چــرا  کــه 
شــده  کشــیده  آن  ســمت  بــه  همچنــان  تئاتــر، 
گرفته‌انــد؟  بهــره  آن  از  بیانیه‌هایشــان  در  و 
بایــد در رویکــرد دوگانــۀ  را  ایــن پرســش  پاســخ 
جســت‌وجو  تئاتــر  قبــال  در  موقعیت‌گرایــان 
کــرد. آن‌هــا از ســویی تئاتــر را بــه دلیــل همدســتی 
آن بــا نمایــش، خطرآفریــن دانســته و بــه دلیــل 
تــاش بــرای نمایــش جعلــی یــک وحــدت ارگانیــک 
تئاتــر  از   ، دیگــر ســوی  از  و  می‌کردنــد  محکــوم 
بــرای توصیــف پــروژۀ خــود، ســاخت موقعیــت، 

می‌کردنــد. اســتفاده 
دبــور و ســایر موقعیت‌گرایــان کــه میــان تکیه 
بــر تئاتــر بــرای توصیــف موقعیــت ســاخت‌یافته و 
حملــه بــه تئاتــر بــه دلیــل قرابتــش بــا نمایــش در 
ایجــاد بیگانگــی و گسســت اجتماعــی ســرگردان 
ــر یافتنــد.  ــا تئات بودنــد، نســبت دوگانــۀ عمیقــی ب
آن‌هــا کــه می‌خواســتند تئاتــر را تخریــب کــرده و 
بــرای  را جایگزینــش ســازند،  ســاخت موقعیــت 
ترســیم ایــن موقعیــت از دســت‌اندرکاران تئاتــر 
مدرنیســتی کــه منتقــد تئاتــر بودنــد، وام گرفتنــد.
بـــیـــانـــیـــه‌هـــای  و  ــا  ــه‌هــ ــــشــ ــدی ــ ان در  تـــئـــاتـــر 
کار  بــه  اســتــعــاری  مفهومی  در  موقعیت‌گرایان 
گرفته شده است. تئاتر، هم قاب و ابزاری تحلیلی 
ســرمــایــه‌داری،  نظام‌های  تمامیت  ترسیم  بــرای 
ــزاری  آن اســت و هــم، ابـ ســازوکــارهــا و تــأثــیــرات 
است برای توصیف »کرد و کارهای« تجربه‌گرایانه 
که  کردوکارهایی  ســرمــایــه‌داری؛  نمایش  ضد  بر 
برای  همچنان  می‌گیرند،  فاصله  تئاتر  از  هرچند 
بنابراین،  تئاتر هستند.  به  نیازمند رجوع  تبیین 
استعارۀ تئاتر در اندیشه‌های موقعیت‌گرایان در 
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نخست،  اســت:  شده  نمودار  دوگانه  وضعیتی 
و  نمایش  و  تئاتر  قرابت  و  ترسیم خویشاوندی 
حمله به تئاتر به عنوان هنری در خدمت اهداف 
تئاتر به عنوان  از  سرمایه‌داری و دوم، بهره‌گیری 
یک قاب و ابزار تحلیلی مؤثر در توصیف و تبیین 
از  معنایی  سطوح  این  ضد تئاتری.  کردوکارهای 
تشابه و شکاف معنایی میان تئاتر و نمایش و 
ساخت موقعیت محقق می‌شود. تئاتر در عین 
عین  در  و  نیست  نمایش  اســت،  نمایش  آنکه 
آن‌که ساخت موقعیت است، ساخت موقعیت 
تئاتر  یــک  موقعیت  ســاخــت  درواقــــع،  نیست. 

تئاترزدایی‌شده است.
اســتعارۀ تئاتــر صــرف نظــر از ســطوح معنایــی 
را  کارایــی خــود  نیــز  ذکرشــده در ســطح دیگــری 
ایــن  بــا  تئاتــر  اســتعارۀ  آیــا  اســت.  داده  نشــان 
هــدف بــه کار گرفتــه شــده اســت کــه بــه ســاخت 
موقعیــت مشــروعیت هنــری بخشــیده و جریــان 
آشــفتۀ رویدادگــی آن را نظــم دهــد؟ بــا توجــه بــه 
نقــد و موضــع دبــور و دیگــر موقعیت‌گرایــان، تئاتــر 
ــری فاقــد مشــروعیت زیبایی‌شــناختی  مــدرن هن
اجتماعــی  ســازندۀ  کارکردهــای  نه‌تنهــا  و  اســت 
خــود را از دســت داده، بلکــه بــه عاملــی مخــرب 
ازخودبیگانگــی  جامعــه،  روزافــزون  )گسســت 
افــراد و خدمــت بــه اهــداف ســرمایه‌داری( تبدیــل 
ایــن  کاربــرد  از  هــدف  بنابرایــن،  اســت.  شــده 
ــر اســت و ســویۀ حرکــت آن از  اســتعاره، نقــد تئات
موقعیــت ســاخت‌یافته بــه ســمت تئاتــر نیســت، 
نیســت  قــرار  درواقــع،  اســت.  برعکــس  بلکــه 
ــر تبدیــل شــود، بلکــه  ــه تئات ســاخت موقعیــت ب
ــه ســاخت موقعیــت  ــد ب ــر اســت کــه بای ایــن تئات
، ایــن ســطح معنایــی  تغییــر یابــد. بــه ســخن دیگــر
بــا  مخالفــت  در  تئاتــر  ســاخت  تناقــض  بــر  کــه 
مهم‌تریــن  از  یکــی  بــه  ناظــر  دارد،  اشــاره  تئاتــر 
تکنیک‌هــای موقعیت‌گرایــان اســت کــه از آن بــا 

می‌شــود. یــاد  »دخل‌وتصــرف«97  عنــوان 
به عنوان  را  دخل‌وتصرف  موقعیت‌گرایان 
به‌منظور  گذشته  یا  حال  هنری  تولیدات  تلفیق 
آفرینش برتر تعریف می‌کنند. به این معنا، هیچ 

داشته  وجود  نمی‌تواند  موقعیت‌گرایانه‌ای  هنر 
از  موقعیت‌گرایانه  استفادۀ  فقط  بلکه  بــاشــد، 
 .)Knabb, 1981: 45-46( دارد  وجــود  ــزار  اب ایــن 
و  دخل‌وتصرف  موقعیت‌گرایانۀ  مفهوم  میان 
برقرار  نسبتی  برشت،  »مــبــدل‌ســازی«98  مفهوم 
است؛ مفهومی که نشان‌دهندۀ فرایندی است 
اخذ  مسلط  فرهنگ  از  چیزی  آن  به‌موجب  کــه 
درنهایت  و  می‌شود  رمــزگــذاری  دوبــاره  می‌شود، 
کار گرفته می‌شود  آن فرهنگ به  با  در مخالفت 
باور  این  بر  موقعیت‌گرایان   .)Jay, 1993: 424(
بودند که ازآنجاکه به ایجاد فضاهای بکر از طریق 
از  نمایش  به  حمله  با  نیست،  امیدی  نمایش 
را مقابل خودش قرار دهیم ـــ در  آن  بیرون، باید 
بگیریم  را  کنیم ـــ عناصرش  دخــل‌وتــصــرف  آن 
شبیه‌سازی‌شده  وحــدت  و  کلیت  از  را  آن‌هــا  و 
و  کنیم  جـــدا  اســـت،  متکی  آن  ــر  ب نــمــایــش  کــه 
دهیم.  قــرار  وحــدت  آن  مقابل  در  را  عناصر  این 
ضد تئاتر موقعیت‌گرایانه یکی از مؤلفه‌های این 
به‌سوی  نمایش  در  دخــل‌وتــصــرف  ــرای  ب تــاش 
 .)Puchner, 2004: 9( اســت  ضدنمایش  خلق 
بنابراین، استعارۀ تئاتر در این سطح معنایی بر 
فرایند جایگزینی تئاتر با ساخت موقعیت بر پایۀ 
 ، آن اشاره دارد. به سخن دیگر دخل‌وتصرف در 
به  رسیدن  بــرای  روشــی  ساخت‌یافته  وضعیت 
تئاتری است که می‌شود گفت تئاتر نیست )تئاترِ 
می‌خواهد  ساخت‌یافته  موقعیت   .) تئاتر بدون 
کند.  اشغال  تئاتری  روش‌هــای  با  را  تئاتر  فضای 
از  بخشی  به عنوان  تئاتر  طرد  با  موقعیت‌گرایان 
نمایش و به عنوان یک شکل هنری پیوندیافته 
با نظام کالایی، بر لزوم ابتکاراتی تأکید کردند که 
شود،  تئاتر  جایگزین  نتواند  بالقوه  به‌طور  اگــر 

دستکم بتواند آن را دگرگون سازد.

نتیجه‌گیری
تئاتر در جایگاه یک استعاره نقش مهمی در 
توصیــف، تحلیــل و تبییــن پدیده‌هــای اجتماعــی 
داشــته اســت. اســتعارۀ تئاتــر به‌ویــژه در نیمــۀ 
دوم ســدۀ بیســتم اهمیــت کارکــردی و مفهومــی 
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حوزه‌هــای  نظــری  متــون  در  و  یافــت  عمیقــی 
کارکــرد  بــارز  نمونــۀ  شــد.  گرفتــه  کار  بــه  دانــش 
ایــن اســتعاره را در ســنت فلســفی مارکسیســتی 
توصیــف  بــرای  تئاتــری  قیــاس  از  کــه  شــاهدیم، 
رمزگشــایی  و  ســرمایه‌داری  تأثیــرات  و  روال‌هــا 
اســت.  گرفتــه  بهــره  آن  نمایشــی  روش‌هــای  از 
تجربه‌ورزی‌هــای  و  بیانیه‌هــا  در  تئاتــر  اســتعارۀ 
از  یکــی  موقعیت‌گرایی ـــ به عنــوان  و  دبــور 
ــراث‌داران نگــرش مارکسیســتی در  مهم‌تریــن می
ســدۀ بیســتم ـــ جایگاه ویــژه‌ای دارد. حضــور ایــن 
وضعیــت  جریــان  ایــن  بیانیه‌هــای  در  اســتعاره 
معمایــی را شــکل داده اســت کــه از طریــق تحلیل 
موقعیت‌گرایانــه  اســتراتژی‌های  و  مواضــع 
ــه دلالت‌هــای  ــوان آن را رمزگشــایی کــرده و ب می‌ت
هرچنــد  بــرد.  پــی  کارکردهایــش  و  معنایــی 
نمایــش  بــا  آن  قرابــت  دلیــل  بــه  را  تئاتــر  دبــور 
ســرمایه‌داری  نظام‌هــای  منافــع  بــه  خدمــت  در 
محکــوم می‌کنــد، به‌هیچ‌عنــوان بــرای او یــک هنــر 
حاشــیه‌ای نیســت، بلکــه بســتری اســت کــه در 
آن عمــل و نظریــۀ خــود را بــا هــم ممــزوج می‌کنــد. 

دو  به عنــوان  »نمایــش«  و  »موقعیــت«  مفهــوم 
رکــن نگــرش موقعیت‌گرایانــه در تأمــل بی‌وقفــه 
بــه   ، هنــر ایــن  دارد.  ریشــه  تئاتــر  دربــارۀ  دبــور 
شــکلی مشــروط هــم بــرای دبــور سرچشــمۀ آزادی 
خبــر  موقعیــت  ســاخت  از  زیــرا  بــود،  تحقــق  و 
مــی‌داد و هــم در شــکل کنونــی‌اش، منبــع دروغ و 
توهــم بــود، زیــرا بــه مفهــوم نمایــش ســرمایه‌داری 
ــر در  ، اســتعارۀ تئات ــه ســخن دیگــر ــد. ب می‌انجامی
ــا ســیمایی ژانوســی نمــودار  ــور ب ســپهر فکــری دب
می‌شــود؛ اســتعاره‌ای کــه هــم بــر کارکــرد اجتماعــی 
ســرمایه‌داری  نظام‌هــای  در  نمایــش  مخــرب 
واجــد  هنــر  یــک  به عنــوان  هــم  و  دارد  دلالــت 
ظرفیت‌هــای درونــی بــرای مقاومــت در برابــر ایــن 
نظــام اســت. ایــن اســتعاره در ســطحی دیگــر بــر 
اشــاره  دخل‌و‌تصــرف  موقعیت‌گرایانــۀ  تکنیــک 
کلیــدی در نظــام فکــری و عملــی  دارد؛ تکنیکــی 
موقعیت‌گرایانــه کــه می‌خواهــد از خــود تئاتــر بــر 
ضــد آن بهــره بگیــرد؛ تکنیکــی کــه می‌خواهــد بــا 
تغییــر تئاتــرِ جدا افتــاده از زندگــی واقعــی، آن را بــه 
ســاخت موقعیــت در زندگــی روزمــره تبدیــل کنــد.

پی‌نوشت‌ها
1. theatre metaphor
2. بــرای مثــال، افلاطــون بــا مقایســۀ انســان بــا عروســک‌هایی کــه خدایــان آن‌هــا را کارگردانــی می‌کننــد، جهــان را بــه صحنــۀ تئاتــر تشــبیه کــرده 
اســت )افلاطــون، 1401(، در نمونــۀ ایرانــی آن، خیــام در یکــی از رباعیــات مشــهور خــود از ایــن اســتعاره بهــره بــرده و فلــک را بــه یــک عروســک‌گردان 

( تشــبیه می‌کنــد؛ خیمه‌شــب‌بازی )لعبت‌بــاز
ما لعبتکانیم و فلک لعبت‌باز / از روی حقیقتی نه از روی مجاز

یک چند در این بساط بازی کردیم / رفتیم به صندوق عدم یک یک باز
3. frame

Michel Foucault .4 )1984 ـــ 1926(: فیلسوف، تاریخ‌دان، منتقد ادبی و فعال سیاسی فرانسوی بود.
5. Theatrum philosophicum

Baudrillard .6 )2007 ـــ 1929(: جامعه‌شناس، فیلسوف و شاعر فرانسوی بود.
7. the stage of the body

Paul Zumthor .8 )1995 ـــ 1915(: مورخ ادبی و زبان‌شناس سوئیسی بود.
Ferdinand Mount .9 ) ـــ 1939(: نویسنده و مفسر بریتانیایی است.

10. Theatre of Polities
Hayden White .11 )2018 ـــ 1928(: مورخ آمریکایی در سنت نقد ادبی بود.

12. historical realism
13. tragedy

خ آلمانی بود. Richard van Dulmen .14 )2004 ـــ 1937(: مور
15. Theatre of Terror

، ژان دووینیو، کنت بورک و... ادامه داد. 16. این فهرست را می‌توان با پژوهش‌های اروینگ گافمن، ریچار شکنر
17. نمونــۀ مشــهور و تأثیرگــذار اســتفاده از اســتعارۀ تئاتــر در کتــاب نمــود خــود در زندگــی روزمــره اثــر اروینــگ گافمــن رقــم خــورد کــه از ایــن تئاتــر 

و اصطلاحــات تئاتــری بــرای تحلیــل مــراودات اجتماعــی بهــره گرفــت.
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Doi: 10.22034/THEATER.2024.441458.1038

Bruce Wilshire .18 )2013 ـــ 1932(: فیلسوف آمریکایی و استاد دپارتمان فلسفۀ دانشگاه راتگرز بود.
Situationist International .19: ایــن جریــان مخالــف سرشــت نمایشــی و ویترینــی فرهنــگ، و خواهــان برپایــی تمــدن نوینــی بودنــد کــه در آن 

زندگــی روزمــره، خــود، همــان اثــر هنــری باشــد.
Guy Debord .20 )1994 ـــ 1931(: فیلسوف، هنرمند، نظریه‌پرداز مارکسیست فرانسوی و عضو جنبش موقعیت‌گرای بین‌الملل بود.

21. Edvan Aragao Santos
22. The Society of the Spectacle and the Society of Control
23. apparatus of images
control society .24: نگــرش مســلط نــزد اندیشــمندان مارکسیســت بیانگــر آن اســت کــه قــدرت حاکــم همــواره در پــی آن اســت کــه نظــم 
حقوقــی را درون یــک قلمــروی مشــخص برقــرار ســازد. بنابرایــن، قــدرت حاکــم به‌عنــوان نظامــی از تعهــدات و ممنوعیت‌هــای حقوقــی تلقــی شــده 
، گسســت و شــکافی را در ســازوکارهای حکمرانــی شناســایی  کــه از طریــق قانــون اعمــال می‌شــود. متفکرانــی همچــون میشــل فوکــو و ژیــل دلــوز
کرده‌انــد. فوکــو بــر ایــن بــاور اســت کــه از ســدۀ هفدهــم و هجدهــم، حکومــت بــه جــای ممنوعیت‌هــای حقوقــی، بیشــتر بــه شــکلی مثبــت در 
ــوز گسســت  پــی شــکل‌دادن بــه تابعــان خــود بــوده و ســعی در پــرورش ســوژه‌هایی مطیــع داشــته اســت. در ادامــۀ مطالعــات فوکــو، ژیــل دل
ــه شــیوه‌ای  ــه از طریــق شــیوه‌های انضباطــی بلکــه ب و شــکاف دیگــری را شناســایی می‌کنــد و معتقــد اســت کــه حکومــت در ســدۀ بیســتم، ن

کنترلــی، ســعی در ســاختن ســوژه‌ها داشــته اســت.
Deleuze .25 )1995 ـــــ 1925(: فیلســوف فرانســوی کــه از دهــۀ 1950 تــا زمــان مرگــش در زمینــۀ فلســفه، فیلــم، ادبیــات و هنرهــای زیبــا مشــغول 

پژوهــش بــوده اســت.
Guattari .26 )1992 ـــ 1939(: فیلسوف، روان‌شناس و فعال پسامارکسیست فرانسوی بود.

empire .27: امپراطــوری شــکل تحول‌یافتــۀ امپریالیســم در دوران جدیــد و تبدیــل آن بــه یــک نظــم جهان‌گســتر یک‌دســت اســت کــه در 
ــرد. ــام »انبــوه خلــق« قــرار می‌گی ــه ن ــد ب ــا و زایــش یــک ســوژۀ سیاســی جدی ــۀ پرولتاری ــل فراگیرشــدن فزاینــدۀ دامن مقاب

Hardt .28 ) ـــ 1960(: فیلسوف سیاسی و منتقد ادبی آمریکایی است.
 رم بود.  دانشگاه پاریس و دانشگاه پادووا در Negri .29 )2023 ـــ 1933(: فیلسوف مارکسیست اسپینوزیست، مدرس علوم سیاسی در

Simon Shepherd .30: استاد بازنشستۀ تئاتر دانشگاه لندن است.
31. The Cambridge Introduction to Performance Theory
32. performance

Jean-Marie Apostolidès .33: استاد تئاتر کلاسیک و معاصر فرانسه پ زبان فرانسوی در دانشگاه استنفورد است.
34. The Big and Small Theatres of Guy Debord
Richard Gilman-Opalsky. .35 )1973 ـــــ (: اســتاد نظریــه و فلســفه سیاســی در دانشــکده سیاســت و امــور بین‌الملــل در دانشــگاه ایلینــوی 

اســت.
36. Spectacular Capitalism: Guy Debord and the Practice of Radical Philosophy

Martin Puchner .37: فیلسوف و منتقد ادبی، استاد درام و ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه هاروارد است.
38. Society of the Counter-Spectacle: Debord and the Theatre of the Situationists
39. Dérive
40. carry another place
41. transfer

Ivor A. Richards .42 )1979 ـــ 1893(: مورخ، شاعر و منتقد ادبی انگلیسی بود.
43. The Philosophy of Rhetoric
44. vehicle
45. tenor

Max Black .46 )1988 ـــ 1909(: فیلسوف آمریکایی ـــ انگلیسی در زمینۀ فلسفۀ تحلیلی بود.
47. focus

Peter Brook .48 )2022 - 1925(: نظریه‌پرداز و کارگردان تئاتر بریتانیایی بود.
Paul Ricoeur .49 )1913 ـــ 2005(: فیلسوف فرانسوی بود.

Theatrum Mundi .50: به معنی جهان سراسر صحنۀ تئاتر است.
John of Salisbury .51 )1180 ـــ 1110(: نویسنده، فیلسوف و الهی‌دان انگلیسی و اسقف شارتر بود.

52. Policraticus
53. auditorium

John Calvin .54 )1564ـ1509(: متکلم، کشیش و اصلاح‌طلب فرانسوی در ژنو در دوران اصلاحات پروتستان بود.
55. Institutes of the Christian Religion
56. spectacle of God’s glory
57. As You Like It
58. person

Thomas Hobbes .59 )1679 ـــ 1588(: فیلسوف تجربه‌گرای انگلیسی بود.
60. mask (persona)

 فرانسوی عصر روشن‌گری بود. Descartes .61 )1650 ـــ 1596(: ریاضی‌دان، دانشمند و فیلسوف نام‌دار
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چهرۀ ژانوسی استعارۀ تئاتر در تجربه‌ورزی‌ها و بیانیه‌های بین‌الملل موقعیت‌گرا و گی دبور

62. self
ــدار و جســتارنویس اســکاتلندی  ، کتاب ــرداز ، اقتصــاددان، نظریه‌پ ــگار David Hume .63 )1776 ـ1711(: از فیلســوفان دوران روشــن‌گری، تاریخ‌ن

بــوده اســت.
Nikolai Evreinov .64 )1953 ـــ 1879(: کارگردان، نمایشنامه‌نویس و هنرپیشه روسی که با مکتب نمادگرایی روسی مرتبط بود.

65. Teatralnost
66. The Theatre of Life
67. literariness

David Boje .68: استاد مدیریت در دانشگاه ایالتی نیومکزیکو در لاکروسس است.
69. Theaters of capitalism: Creating conscious capitalism
Lettrist International .70: یــا انترناســیونال لتریســت جنبشــی بــود کــه بــه تأثیــر از جنبــش حروفیــۀ ایزیــدور ایــزو شــکل گرفــت و اســاس آن 
ــر آغــاز شــده و بــا دادائیســم و سوررئالیســم‌های اولیــه بــه اوج رســیده بــود بــه فرجــام  ایــن بــود کــه خود ـــ ویرانگــری هنــر را کــه بــا شــارل بودل
نهایــی برســاند. اســاس فکــری ایــن جنبــش ایــن بــود کــه بایــد تمــام جهــان را بــر پایــۀ آفرینشــگری و خلاقیــت تعمیم‌یافتــه، ویــران کــرد و از نــو 

ســاخت.
CoBrA .71: یــک گــروه هنــری اروپایــی کــه از ســال 1948 تــا 1951 فعــال بــود. نــام کبــرا از حــروف اول شــهرهای کپنهــاگ، بروکســل و آمســتردام 
گرفتــه شــده اســت کــه بنیان‌گــذاران گــروه در‌ آن‌هــا ســاکن بودنــد. نقاشــی‌های ایــن گــروه بــه شــدت اکسپرسیونیســتی و تحــت تأثیــر هنــر 
ــز و ارنســت  ــرا کارل اپــل، ژان دوبوفــه، نیوونهوی ــان ذغدغه‌هــای جــدی سیاســی و اجتماعــی داشــتند. اعضــای بنیان‌گــذار کب ــود. آن کــودکان ب

منکویــا بودنــد.
ثــارش دربــارۀ دیالکتیــک،  Henri Lefebvre .72 )1991 ـــــ 1901(: جامعه‌شــناس، روشــن‌فکر مارکسیســت و فیلســوف فرانســوی بــود کــه بــرای آ

مارکسیســم، زندگــی روزمــره، شــهرها و فضاهــای اجتماعــی شــناخته می‌شــود.
اقتصــاد، سیاســت،  فلســفه،  زمینــۀ  در  پایــۀ مطالعــات عمیــق  بــر  را  خــود  تحلیــل  کتــاب  ایــن  در  دبــور   :The Society of Spectacle  .73

اســت. داده  شــکل  اجتماعــی  جنبش‌هــای  و  جنگ‌هــا  انقلاب‌هــا،  تاریــخ  روان‌شناســی،   ، هنــر تاریــخ  جامعه‌شناســی، 
74. One-Dimensional Man

Marcuse .75 )1979 ـــ 1898(: فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی و از اعضای اصلی مکتب فرانکفورت بود.
Althusser .76 )1990 ـــ 1918(: جامعه‌شناس و فیلسوف مارکسیست فرانسوی بود.

77. Ideological State Apparatus
78. image
79. spectacle
80. thing-like
81. Capital
 ، ، زندگــی روزمــره از هنــر separation .82: جدایــی یــا جداســازی، از جملــه مفاهیــم مهــم در ادبیــات دبــور اســت کــه بــه جدایــی واقعیــت از ایمــاژ

انســان از محصــول تولیــد خــود و در نهایــت بــه ازخودبیگانگــی انســان دلالــت دارد.
83. Claire Gilman
84. aesthetic terrorism

Horkheimer .85 )1973 ـ1895(: فیلسوف آلمانی و از نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت بود.
Benjamin .86 )1940 ـــ 1892(: فیلسوف، مترجم و زیبایی‌شناس مارکسیست آلمانی ـــ یهودی بود.

Georg Lukács .87 )1885 ـــ 1971(: مورخ ادبی، منتقد ادبی و زیبایی‌شناس و یکی از بنیانگذاران مارکسیسم غربی بود.
88. psychogeography
89. livers
90. Preliminary Problems in Constructing a Situation
Brecht .91 )1898 ـ1956(: متفکــر و نمایشــنامه‌نویس آلمانــی و نظریه‌پــرداز تئاتــر اپیــک بــود. وی بــا بــه چالــش کشــیدن تئاتــر ارســطویی کــه 

ــر اپیــک را پی‌ریــزی کــرد.  همذات‌پنــداری تماشــاگر بــا قهرمانــان اســت، بنیان‌هــای تئات
ً
هدفــش صرفــا

  وکارگردان تئاتر سدۀ بیستم میلادی اهل فرانسه بود. ،  بازیگر ،  شاعر Artaud .92 )1948 ـــ 1896(: نظریه‌پرداز
André Frankin .93 )1990 ـــ 1925(: از اعضای جنبش‌های لتریست و موقعیت‌گرایی و اهل بلژیک بود.

، نظریهپرداز موسیقی  آلمانی بود. ، رهبر ارکستر Wagner .94 )1883 ـــ 1813(: آهنگساز
95. Gesamtkunstwerk
96. anti Gesamtkunstwerk
ــه شــیوه‌ای از آفرینــش  ــداع شــده اســت و ب ــور اب ــز گفتــه می‌شــود اصطلاحــی کــه توســط دب ــه آن مضمون‌ربایــی نی détournement .97: کــه ب
هنــری نــزد موقعیت‌گرایــان اشــاره دارد. در ایــن شــیوه منبــع و نیــز معنــای یــک اثــر هنــری اصیــل به‌منظــور خلــق یــک اثــر جدیــد تضعیــف 

می‌شــود.
98. Umfunktionierung
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